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 شـما از کسـب وکارهایی هسـتید کـه در جنگ، 
به  طور مسـتقیم در معرض آسـیب قرار گرفتید. 
بـا آغـاز جنگ چـه اتفاقی برای شـهرکتاب افتاد؟ 
روز آغاز جنگ، در جلسـه ای برای ایجاد پیوند 
میـان فرهنـگ و آمـوزش بودیـم. بـا تعـداد بـالای 
آغـاز  جنـگ  شـدیم  متوجـه  پیام هـا  و  تماس هـا 
شـده اسـت. چنـد دقیقـه ای تلاش کردیـم جلسـه 
را ادامـه دهیـم؛ امـا وقتـی مطمئـن شـدیم ماجـرا 
جـدی اسـت، از همـکاران خواسـتیم سـاختمان را 
تـرک کننـد. مـن و چنـد نفـر دیگـر آخریـن افـرادی 
بعـد،  از مجموعـه خـارج شـدیم. روز  بودیـم کـه 
شـهرکتاب  نزدیـک  بسـیار  فاصلـه  در  سـاختمانی 

هـدف حملـه قـرار گرفـت و سـاختمان موسسـه و 
فروشـگاه مـرکزی آسـیب جـدی دیـد. شـهرکتاب 
صرفـا یـک فروشـگاه محصـولات فرهنگی نیسـت؛ 
مختلـف  بخش هـای  میـان  پل سـاز  نهـادی  بلکـه 
فرهنـگ، فرهنـگ و اقتصـاد، نسـل ها، ملت هـا و 
حتـی میـان مـاده و معنا اسـت. ما فقط فروشـنده 
بـود  قـرار  اگـر  نیسـتیم.  فرهنگـی  و کالای  کتـاب 
شـود،  محـدود  فروش  بـه  شـهرکتاب  کارکـرد 
بـه ‌صـورت  را  مخاطـب می توانسـت خریـد خـود 
اینترنتـی انجـام دهـد؛ امـا تجربـه مـا چیـز دیـگری 
می گویـد. بسـیاری از کسـانی کـه حتـی بـا ناخـوش  
احوالـی وارد شـهرکتاب می شـوند، بـا حـس بهـتری 

می رونـد. در جامعـه مـا، بیـش از آن که پل سـاخته 
جـای  و  اسـت  شـده  سـاخته‌  دیـوار  باشـد،  شـده 
نهادهـای پل سـاز خالـی اسـت. در جنـگ اخیـر نیـز 
فقـط یـک سـاختمان آسـیب ندید؛ یکـی از پل های 
فرهنگـی ایـن سـرزمین آسـیب دیـد. وقتـی چنیـن 
پلـی آسـیب می بینـد، مسـاله تنها خسـارت فیزیکی 
نیسـت؛ خطـر اصلی، شـکل گیری یـک خلا معنایی 
اسـت کـه می توانـد جامعـه را بـه سـمت ناامیـدی، 
افسـردگی و فروریختـن بکشـاند. مـا تلاش کردیـم 
در کنـار دیوارهـایی کـه فرو می ریزنـد و جان هـایی 
نشـود.  ایجـاد  خلا  ایـن  می رونـد،  دسـت  از  کـه 
اگـر  اسـت.  زنـده  موجـود  یـک  ماننـد  شـهرکتاب 

ردِِ جنگ بر قفسه های کتابفروشی
روایت مدیرعامل شهرکتاب از بحرانی که دامن کسب وکارهای فرهنگی را گرفت

جنـگ، شـهرکتاب را هـم از آسـیب در امـان نگذاشـت؛ سـاختمان مـرکزی و چند شـعبه این مجموعه به  طور مسـتقیم آسـیب 
دیدنـد. هرچنـد آثـار جنـگ هنـوز در برخـی شـعب باقـی  مانـده و بخشـی از ایـن نشـانه‌ها نیـز بـه  عنـوان یـادگار ایـن دوره حفـظ 
شـده اند امـا درهـای فروشـگاه‌ در میانـه جنـگ دوبـاره بـه روی مخاطبـان بـاز شـد. شـهرکتاب برخـی از ایـن آسـیب ها را بـه 
آثـار هـنری تبدیـل کـرده اسـت؛ چراکـه اکنـون تبدیـل بـه بخشـی از خاطـره و تاریخ ایـن مجموعـه شـده‌اند. علـی جعفرآبادی، 
مدیرعامـل شـهرکتاب، در ایـن گفتگـو از تجربـه مدیریـت یـک کسـب وکار فرهنگـی در روزهـای جنـگ، بازسـازی شـعب آسـیب 

 دیـده، واکنـش مخاطبـان و مـسیری می گویـد کـه شـهرکتاب بـرای ادامـه فعالیـت در پیـش گرفتـه اسـت.
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بخشـی از ایـن موجـود از حرکـت بایسـتد، کل آن 
دوبـاره  بازگشـایی  بـرای همیـن،  آسـیب می بینـد. 
فعالیـت  ازسـرگیری  معنـای  بـه  فقـط  فروشـگاه 
یـک شـعبه نبـود؛ تلاش بـرای زنـده نگـه داشـتن 
مخاطبانـش  بـا  سـال ها  کـه  بـود  مجموعـه ای 
زندگـی کـرده اسـت. خسـارت های فیزیکـی جبـران 
می شـوند؛ امـا اگـر پیونـدی کـه طـی سـال ها میـان 
شـهرکتاب و مخاطبـان شـکل گرفتـه از بیـن برود، 
جبـران آن بـه  مراتـب دشـوارتر خواهـد بـود. بـرای 
همیـن  حفـظ  مسـئولیت  مهم تریـن  شـهرکتاب، 
پیونـد بـود و بـه همیـن دلیـل، بـاز کـردن دوبـاره 
درهـای شـهرکتاب در میانـه جنـگ را در اولویـت 

قـرار دادیـم.

و  شـرایط  مدیریـت  بـرای  اقداماتـی  چـه   
دادیـد؟ انجـام  مجموعـه  بازسـازی 

در شـرایط جنـگ هـر کسـب وکاری هم زمـان 
نخسـت،  می شـود.  روبـه رو  چالـش  چنـد  بـا 
زنجیـره تامیـن اسـت؛ خیابان هـا بسـته می شـود، 
جابه جـایی  دارد،  وجـود  امنیتـی  محدودیت هـای 
از  بخشـی  و  نیسـت  امکان پذیـر  بـه  سـادگی  کالا 
خـارج  دسـترس  از  یـا  تعطیـل  تامین کننـدگان 
می شـوند. پـس  از آن هـم مسـاله سـرمایه انسـانی 
مطـرح می شـود؛ همکارانـی کـه بـه دلیـل نگرانـیِِ 
را  محـل کار  ناچارنـد  جنگـی  شـرایط  یـا  خانـواده 
تـرک کننـد. در کنـار همـه این هـا، شـرایط پیچیـده 
اقتصـادی هـم وجـود دارد و بـرای هـر کـدام بایـد 
از قبـل تدبیـر داشـت. بخشـی از ایـن تدبیرهـا را 
شـهرکتاب  در  بودیـم.  آموختـه  کرونـا  تجربـه  از 
نیـاز  از  بخشـی  داریـم کـه  بازرگانـی  شـرکت  یـک 
وقـت  هیـچ‌  امـا  می کنـد؛  تامیـن  را  فروشـگاه ها 
نکردیـم.  متمرکـز  آن  در  را  تامیـن  زنجیـره  همـه 
یـک  از  چیـز  همـه‌  اگـر  داد  یـاد  مـا  بـه  کرونـا 
نقطـه مدیریـت شـود، در زمـان بحـران کل شـبکه 
هم زمـان دچـار اخـتلال می شـود. به همیـن دلیل، 
فروشـگاه ها علاوه بـر اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت 
ناشـران،  بـا  را  خـود  مسـتقیم  ارتبـاط  بازرگانـی، 
تامین کننـدگان حفـظ کرده انـد.  و  پخش کننـدگان 
را  سیاسـت  همیـن  هـم  دیگـر کالاهـا  مـورد  در 
تاکیـد  فروشـگاه ها  بـه  همیشـه  کردیـم.  دنبـال 
خریـد کننـد.  محلـی  تامین کننـدگان  از  کرده ایـم 
ایـن فقـط یـک تصمیـم اقتصـادی نیسـت؛ بخشـی 
از هویـت شـهرکتاب اسـت. مـا شـهرکتاب را یـک 
چنیـن  و  می دانیـم  جماعت سـاز  و  محلـی  نهـاد 
نهـادی بایـد بـا کسـب وکارها و فعـالان همـان شـهر 
پیونـد داشـته باشـد. در جنـگ نیـز شـاهد نتیجـه 
شـهرهای  فروشـگاه های  بودیـم.  رویکـرد  ایـن 
شـمالی کـه مقصـد سـفر بسـیاری از مـردم بودنـد، 
بـا افزایـش تقاضـا روبـه رو شـدند؛ اما چون شـبکه 
تامین متنوعی داشـتند، پاسـخگوی نیـاز مخاطبان 

نشـد.  متوقـف  فعالیت شـان  و  بودنـد 

مدیریـت  چگونـه  را  انسـانی  نیروی  چالـش   
کردیـد؟ 

کـه  اسـت  گونـه ای  بـه‌  شـهرکتاب  سـاختار 

مجموعـه فروشـگاه ها، نشـر هرمـس، 
موسـیقی هرمـس و شـرکت بازرگانـی 
دارنـد  حقوقـی  اسـتقلال  هرکـدام 
سـرمایه  بـه  مربـوط  تصمیم هـای  و 
انسـانی را در چارچـوب همـان سـاختار 
مجمـوع  در  می گیرنـد.  خودشـان 
نزدیـک بـه 1500 نفـر در ایـن مجموعه 
فعالیـت می کننـد؛ امـا همـه آن هـا از 
بـه  نمی شـوند.  مدیریـت  مرکـز  یـک 
قاطعیـت  بـا  نمی توانـم  دلیـل  همیـن 
دربـاره همه شـعب صحبـت کنم. آنچه 
بـا اطمینـان می توانم بگویم این اسـت 
کـه در موسسـه شـهرکتاب، بـه  عنـوان 
تعدیـل  مجموعـه،  بالادسـتی  نهـاد 
نیرویی نداشـتیم. دربـاره همـه شـعب 
نمی خواهـم  و  نـدارم  دقیقـی  آمـار 
امـا  نباشـد؛  ادعـایی کنـم کـه مسـتند 
مـوارد متعـددی را از نزدیـک دیـده ام 
دادنـد  ترجیـح  شـعب  مدیـران  کـه 
تحمـل  خودشـان  را  شـرایط  فشـار 
کننـد تـا همکاران شـان آسـیب نبینند. 
بـا کمـک سرپرسـت ها  را  فروشـگاه ها 
را  کاری  شـیفت های  کردنـد،  اداره 
فرصـت  همـکاران  بـه  دادنـد،  تغییـر 
عـدم حضـور در شـرایط جنـگ دادند و 
بـا روش هـای مختلف، فشـار شـرایط را 

تقسـیم کردنـد. خودشـان  میـان 

فرهنگـی  فعالیت هـای  حـوزه  در   
گرفتیـد؟ تصمیمـی  چـه 

بـود  ایـن  از نگرانی هـای مـا  یکـی 
شـهرکتاب  فرهنگـی  فعالیت هـای  کـه 
شـود.  متوقـف  جنـگ  طـول  در 
فرهنگـی  معاونـت  در  سال هاسـت 
رویـداد  و  نشسـت  شـهرکتاب هـزاران 
برگـزار کرده ایـم و ایـن برنامه ها بخشـی 
از هویـت مـا هسـتند. طبیعـی بـود کـه 
بـا آغـاز جنـگ امـکان برگـزاری بسـیاری 
از این نشسـت ها وجود نداشـته باشد؛ 
امـا تصمیـم گرفتیـم فعالیـت فرهنگی 
را متوقـف نکنیـم و فقـط شـکل آن را 
تغییـر دهیـم. بـرای نمونـه، همـکاران 
فهرسـتی  نوجـوان  و  کـودک  بخـش 
و  بـرای کـودکان  عنـوان کتـاب   ۱۰۰ از 
نوجوانـان در شـرایط بحران تهیه کردند 
و در قالب »راهنمای حمایت از کودک 
و نوجـوان در بحـران و پـس از بحـران« 
بـرای خانواده هـا، بـه معرفـی ایـن آثـار 
راسـتای  در  راهنمـا  ایـن  پرداختنـد. 
بـا  مجموعـه  فرهنگـی  نقـش  ایفـای 
فروشـندگان کتـاب،  بـه  هـدف کمـک 
شـده  تهیـه  خانواده هـا  و  مربیـان 
بتواننـد  دشـوار  روزهـای  در  تـا  اسـت 
همراهـی  بـرای  مناسـب  کتاب هـایی 
بـا کـودکان و نوجوانـان انتخـاب کننـد. 

یـک  برگـزاری  امـکان  اگـر  مـا،  نـگاه  از 
نبایـد  باشـد،  نداشـته  وجـود  نشسـت 
فعالیـت فرهنگـی هـم متوقـف شـود؛ 

فقـط بایـد قالـب آن تغییـر کنـد.

 بازسـازی شـعب آسـیب  دیـده بـه 
چـه شـکل انجـام شـد؟

و  شـهرکتاب  شـعبه  شـش 
سـاختمان موسسـه و شـرکت بازرگانـی 
بـه شـکل های مختلـف آسـیب دیدنـد؛ 
امـا شـدت آسـیب ها یکسـان نبـود. در 
بیشـترین  بهمـن  شـعبه  آن هـا،  میـان 
خسـارت را دیـد کـه تقریبـا نیمه ویـران 
ایـن   بـا  نیـاز دارد.  بازسـازی  بـه  شـد و 
سـایر  فعالیـت  کردیـم  تلاش  حـال، 
از  شـعب در کوتاه تریـن زمـان ممکـن 
سـر گرفتـه شـود تـا ارتبـاط شـهرکتاب 
بـا مخاطبـان قطـع نشـود. امروز بـه  جـز 
فروشـگاه ها  سـایر  بهمـن،  فروشـگاه 
بازسـازی،  مسیـر  در  هسـتند.  فعـال 
نشـانه های  همـه  تصمیـم گرفتیـم  مـا 
مثـال،  بـرای  نبریـم.  بیـن  از  را  جنـگ 
از  میلـه ای  شـد  باعـث  انفجـار  مـوج 
صدمـتری  چنـد  در  سـاختمانی  پنجـره 
شـهرکتاب مـرکزی جـدا شـود، از پنجره 
و  عبـور کنـد  اتاق هـا  از  یکـی  و کمـد 
را  میلـه  آن  برود.  فرو  میـان کتاب هـا 
هـم  دیـگری  ترکـش  داشـته ایم.  نگـه 
بـه اتـاق مجـاور اصابـت کـرد، از شیشـه 
و در عبـور کـرد و بـه دیـوار رسـید. آن 
در  احتمـالا  و  حفـظ کرده ایـم  هـم  را 
آینـده برایـش قـابی طراحـی می کنیـم. 
قصـد نداریـم ایـن آثـار را از بیـن ببریم، 
و  شـهرکتاب  تاریـخ  از  بخشـی  چـون 
یـادآور روزهـایی اسـت کـه پشـت سـر 

گذاشـته‌ایم.

 بازگشـایی دوبـاره شـهرکتاب بـا چه 
همـراه  مخاطبـان  سـوی  از  واکنشـی 

بود؟
مـا  بـرای  مخاطبـان  واکنـش 
بسـیار معنـادار بـود. در روز بازگشـایی 
فروشـگاه مـرکزی، یکـی از مشـتریان بـا 
یـک سـینی حلوا وارد شـهرکتاب شـد و 
گفـت ایـن را بـه یـاد عزیزانـی آورده ام 
کـه در جنـگ از میـان مـا رفتنـد. کمـی 
بعـد، مشـتری دیـگری یک گلـدان بزرگ 
در  سـهمی  می خواهـم  گفـت  و  آورد 
داشـته  شـهرکتاب  دوبـاره  شـدن  بـاز 
یـک  تنهـا  خریـدِِ  بـرای  شـاید  باشـم. 
کتـاب بـه فروشـگاه آمـده بـود؛ امـا بـا 
چنـد برابـر هزینـه، خوشـحالی‌ خـود را 
نشـان  مـا  بـه  شـهرکتاب  بازگشـایی  از 
داد. ایـن رفتارهـا را نمی تـوان صرفـا در 
قالـب رابطـه میان فروشـنده و مشـتری 

کسب وکار روی 
جریان زندگی حرکت 
می کند و این جریان 
نباید از معنا، گرما و 
امید خالی شود. اگر 
یک کسب وکار بتواند 
این عناصر را تقویت 

کند، ماندگار می شود؛ 
اما اگر فقط به جنبه 

اقتصادی خود فکر 
کند، دیر یا زود 

نفس  هایش به شماره 
می افتد

برای مشاهده 
ویدئوی کامل این 
گفتگو اسکن کنید



کارنـامـه بازارها 1 5 7

فرهـــنگ

توضیـح داد؛ این هـا نشـانه پیونـدی اسـت کـه طـی 
شـکل  مخاطبانـش  و  شـهرکتاب  میـان  سـال ها 
گرفتـه اسـت. همیـن پیونـد را در میـان همـکاران 
هـم می بینـم. حـدود یـک سـال پیـش در پیامـی 
خطـاب بـه همـکاران گفتـم مـا در شـهری بـه نـام 
شـهرکتاب زندگـی می‌کنیـم و بـه همیـن دلیـل بـا 
بعـد، هنـگام  مـاه  هـم همشـهری هسـتیم. چنـد 
بازدید از یکی از شـعب شهرسـتان، مدیر فروشـگاه 
او  همشـهری.  سلام  و گفـت  آمـد  اسـتقبالم  بـه 
توضیـح داد کـه از روز انتشـار آن پیـام، همـکاران 
صـدا  را  یکدیگـر  عبـارت  همیـن  بـا  صبـح  هـر 
نبـود؛  یـک سلام  فقـط  ایـن  بـرای مـن،  می زننـد. 
نشـانه ایـن بـود کـه میـان افـراد پلـی شـکل گرفتـه 
اسـت. نمونه هـای دیـگری نیـز وجـود دارد. فـردی 
چند روز گذشـته به فروشـگاه آمد و گفت سـال ها 
قبـل، زمانـی کـه گرفتـار اعتیـاد بـوده، از فروشـگاه 
کتـاب برداشـته و پولـش را پرداخـت نکرده اسـت. 
اکنـون کـه زندگـی  را از نـو سـاخته، آمـده تـا بدهـی 
آن سـال ها را تسـویه کنـد. ایـن اتفاق ها بـرای ما از 
هـر شـاخص اقتصـادی مهم تـر اسـت، چـون نشـان 
می دهـد رابطـه ای کـه در شـهرکتاب شـکل گرفتـه، 

صرفـا یـک رابطـه تجـاری نیسـت.

 ایـن تجربـه، نـگاه شـما را به مفهـوم تاب‌آوری 
کسـب وکارهای فرهنگـی تغییر داد؟

بیـش از آن کـه تغییـر دهـد، بـاور قبلـی مـن 
زندگـی  جریـان  روی  تقویـت کـرد. کسـب وکار  را 
حرکـت می‌کنـد و ایـن جریـان نبایـد از معنـا، گرمـا 
بتوانـد  اگـر یـک کسـب وکار  امیـد خالـی شـود.  و 
می‌شـود؛  مانـدگار  تقویـت کنـد،  را  عناصـر  ایـن 
امـا اگـر فقـط بـه جنبـه اقتصـادی خـود فکـر کنـد، 

می افتـد.  شـماره  بـه  نفس  هایـش  زود  یـا  دیـر 
نمونـه ای از همیـن تـاب آوری را در روزهـای جنـگ 
بـا مـن  از تامین کننـدگان  مشـاهده کردیـم. یکـی 
تمـاس گرفـت و گفـت نگـران چک هـای شـهرکتاب 
ایـن  در  تـا  می کنـم  مدیریـت  را  آن هـا  نباشـید، 
شـرایط برگشـت نخورنـد. درمجمـوع، حـدود پنـج 
تـا شـش میلیـارد تومـان از چک هـای فروشـگاه ها 
را جابه جـا کـرد. ارزش ایـن کار فقـط در عدد و رقم 
نبـود. مهم تـر از آن، اعتمـادی بـود کـه طـی سـال ها 
دانسـتن  و  درک  اسـت.  شـکل گرفتـه  مـا  میـان 
آن کمـک  خـود  از  حتـی  رفتارهـایی،  چنیـن  قـدر 
دو  فرهنگـی  کسـب وکارهای  اسـت.  ارزشـمندتر 
ویژگـی را هم زمـان بـا خـود دارنـد؛ از یـک  طرف، به 
لحـاظ اقتصـادی جزء کسـب وکارهای شـکننده اند؛ 
امـا از طـرف دیگـر، اگـر بتواننـد پیوندهـای انسـانی 
و معنـایی خـود را حفـظ کننـد، بـه لحـاظ اجتماعی 
و فرهنگـی تـاب آوری بـالایی دارند. همین سـرمایه 

بـه کمکشـان می آیـد. در روزهـای سـخت 

 سال ۱۴۰۵ را برای شهرکتاب و کسب وکارهای 
فرهنگـی چگونه ارزیابی می کنید؟

اوایـل سـال گذشـته در رویـدادی بـا حضـور 
مدیـران عامل کسـب‌وکارهای مختلـف، از حاضران 
خواسـتند سـال ۱۴۰۴ را در یـک عبـارت توصیـف 
کننـد. جمع بنـدی آن جلسـه یک تعبیـر جالب بود؛ 
»ماراتـن در مـه«. یعنـی باید حرکـت کنید؛ اما فقط 
چنـد قـدم پیـش روی تـان را می بینیـد و نمی توانید 
بـا اطمینـان دربـاره ادامـه مسیـر تصمیـم بگیریـد. 
بـه نظـرم در سـال ۱۴۰۵ بخشـی از آن مـه کنار رفته 
باشـد،  شـده  آسـان تر  شـرایط  این کـه  نـه  اسـت. 
بلکـه حـالا می دانیـم بـا چـه دشـواری هایی روبـه‌رو 

هسـتیم. اگـر پیـش  از ایـن تردیـدی دربـاره سـختی 
مسیـر وجـود داشـت، امروز آن تردیـد از بیـن رفته 
اسـت. مـا تصمیـم گرفته ایـم امیـدوار بمانیـم و بـا 
قـدرت ادامـه دهیم تا به سـهم خـود از حال خوب 
مـردم صیانـت کنیم. هر جا احسـاس کنیم راه حلی 
می توانـد روزنـه ای از امیـد ایجاد کنـد، همان مسیر 
را دنبـال می کنیـم و بعـد بـه سـراغ روزنـه بعـدی 
خسـتگی ناپذیر،  انسـان های  بایـد  مـا  می رویـم. 
امیـدوار و در حـال حرکـت باشـیم چراکـه شـرایط 
مـدام تلاش می کنـد خلاف ایـن موضـوع را بـه مـا 
تحمیل کند. مردم این سـرزمین شایسـته آرامش 
و امیـد هسـتند. در جنـگ، اتفاقـی افتـاد کـه ایـن 
مسـئولیت را بـرای مـا پررنگ تـر کـرد. یـک روز از 
آسوشـیتدپرس  نمایندگـی مصـر خبرگـزاری  دفتـر 
چنـد  طـی  مـا  تمـاس گرفتنـد. گفتگـوی  مـن  بـا 
خبرنـگار گفـت  پایـان،  در  پیـدا کـرد.  ادامـه  روز 
اگـر بخواهـم تمـام ایـن گفتگـو را در یـک جملـه 
خلاصـه کنـم »شـهرکتاب پناهگاهی امـن و آرام در 
میانـه جنـگ اسـت«. از آن روز، ایـن جملـه بـرای 
مـا بـه یـک مسـئولیت بـزرگ تبدیـل شـد؛ چراکـه 
نبایـد اجـازه دهیـم ایـن توصیـف بـه شـعار تبدیـل 
شـود. بـه همیـن دلیـل، تلاش مـا فقـط بـه اداره 
می کنیـم  سـعی  نمی شـود.  محـدود  فروشـگاه ها 
در حـوزه نـوآوری، خدمـات مالـی، پشـتیبانی‌های 
بخشـی کـه  هـر  و  فرهنگـی  رویدادهـای  حقوقـی، 
مخاطبـان کمـک کنـد،  و  فروشـگاه‌ها  بـه  بتوانـد 
ایـن  و  توسـعه دهیـم  را  ظرفیت هـای شـهرکتاب 
بـه  نهایـت  در  این کـه  را کامل تـر کنیـم.  زنجیـره 
چـه نتیجـه ای می رسـیم، از امروز قابـل پیش بینـی 
نیسـت؛ امـا وظیفـه مـا این اسـت کـه تلاش کنیم، 

خسـته نشـویم و مسیـر را ادامـه دهیـم. 


